
نظر  از  شاید  سرگرد سمانه مهربانی
زنان رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی پایتخت  خیلی‌ها 

مسیر  به  که  باشند  ناپاکی  موجودات  مجرم، 
تاریک زندگی خود خو گرفته‌اند و باید از آنها 
دوری کرد و فقط به‌عنوان آینه عبرت به آنها 
نگریست اما اگر مانند من به اقتضای شغل خود 
داشته  دختران  و  زنان  این  با  مستمر  ارتباطی 
ناآگاهی  و  بی‌مهری  قربانی  را  آنان  باشید، 
اطرافیان‌شان می‌بینید؛ والدین ناآگاه یا همسران 
بی‌مهر و بی‌ملاحظه‌ای که اجازه ندادند این زنان 
و دختران مسیر عادی و بهنجاری را که هرکدام 

از ما در زندگی خود طی کرده‌ایم، طی کنند. 
در  بــود.  قربانیــان  همیــن  از  یکــی  مــن  بــرای  نیــز  ســاحل 
کــه  کــردم. چنــد روزی می‌شــد  بازداشــتگاه زنــان ملاقاتــش 
بــه اجبــار حضــور در بازداشــتگاه شیشــه را تــرک کــرده بود و 
تشــنه یک نخ ســیگار بود. با هماهنگی کارکنان بازداشتگاه، 
ســیگاری به او دادم و از او خواســتم تا داســتان زندگی‌اش را 

برایم بگوید.
کشــیدن ســیگار فروبنشــیند و  کــردم عطشــش بــرای  صبــر 
از پشــت حلقه‌هــای دود، چشــمان  کنــد.  خــودش شــروع 

روشــن و موهــای طلایی‌اش پیــدا بود؛ اندکــی زیبایی که در 
میان جسم چروکیده از سال‌ها اعتیاد به شیشه هنوز توجه 

هر بیننده‌ای را جلب می‌کرد.
کــرد: پــدرم را هیچ‌‌وقــت ندیــدم. ناپــدری  گفتــن  شــروع بــه 
گرد زرنگــی بــودم و بــرای آینــده‌ام  داشــتم. در مدرســه شــا
کــه رســیدم آزارهــای ناپدری‌ام  رویــا می‌بافتــم. بــه نوجوانی 
شــروع شــد. نمی‌توانســتم از خــودم دفــاع کنم یا مشــکلم را 
کنشش سکوت  به کسی بگویم. وقتی به مادرم گفتم تنها وا
بــود. خیلی تلخ اســت اما کاری نکرد شــاید چون پشــتیبانی 

نداشت و می‌ترسید ناپدری‌ام ما را بیرون بیندازد.
اشــک در چشــم‌هایش حلقــه زد و ادامــه داد: فکــر می‌کنید 
برای چه معتاد شــدم؟! سرشــار از حس بی‌ارزشــی و پوچی 
درس را رهــا کــردم و راهی پارک‌ها و خیابان‌ها شــدم و کم‌کم 
دوســتان جدیــدی پیــدا کردم؛ پســران و دخترانی شــبیه به 
خودم که دور هم جمع می‌شــدند و ســعی می‌کردند با مواد 

کنند. و... دردشان را فراموش 
برای تامین هزینه مصرف شیشه به پول نیاز داشتم و همین 
باعث شــد بــه همراه پســرهای معتــادی که می‌شــناختم به 
سرقت بپردازم؛ سرقت هر چیزی که کمک می‌کرد پول مواد 

آن روزم تأمین شــود. الان هم که اینجا هستم یک دوچرخه 
دزدی همراهــم بــود و در پــارک منتظر فروشــنده مواد بودم 
تــا آن را بــا شیشــه معاوضــه کنــم کــه توســط گشــت کلانتری 

دستگیر شدم.
در ایــن ســال‌ها، چنــد بــاری از خانــه فــرار کــردم و مدتــی بــا 
پســری آشــنا شــدم و چنــد مــاه در باغــی در ورامیــن زندگــی 
کــردم. همان زندگی در آلونک گوشــه بــاغ به دور از خانواده، 
بــرای این‌کــه احســاس خوشــبختی بکنــم کافــی بــود. البتــه 
گذرانــدن بــا  کــه از آن حــرف می‌زنــم روزگار  خوشــبختی‌ای 

سرقت‌های خرد و خماری بود.
آنجــا محلــه بدنامــی بــود و اصــا بــرای زندگــی یــک زن تنهــا 
مناســب نبــود. همه‌‌چیــز خــوب پیــش می‌رفــت تــا این‌کــه 
کــه بــا همدســتی‌اش ســرقت می‌کــردم، بــه جــرم  پســری را 
از دســتگیر  تــرس  و  کردنــد و مــن مانــدم  ســرقت دســتگیر 
شــدن. اراذل و اوباشــی که با او به ســرقت می‌رفتند، همین 
که از دســتگیری‌اش باخبر شــدند، به سراغ من آمدند و فکر 

که من او را لو داده‌ام. می‌کردند 
ســاحل چنــد ثانیــه‌ای را در ســکوت گذرانــد. می‌شــد عمــق 
درد و رنجــش را از نگاهــش خوانــد و از لــرزش لب‌هایــش.... 

ســیگارش را روی زمیــن انداخــت و درحالی‌کــه آن را زیر پا له 
می‌کــرد، گفــت: می‌دانیــد دنیایــی که مــن در آن رشــد کردم 
گذرانــدم، دنیــای تاریکــی اســت. اطرافیانــت همــه  و روزگار 
گرگ‌هــای گرســنه‌ای هســتند کــه تــو  به‌عنوان یــک زن هیچ 
ارزشــی برای‌شــان نــداری. در ایــن زندگــی تنها دلخوشــی‌ام 
کــه ایــن روزهــا مــادرم از او مراقبــت می‌کنــد.  پســرم اســت 
خیلی خنده‌دار اســت، نه؟ من با یک فرزند به نقطه شــروع 
کت‌هایم بازگشــته‌ام و کودکم را به همان کســانی ســپردم  فلا
کــه رویاهایم را ســوزاندند و این سرنوشــت را برایم رقم زدند. 
در ایــن ســال‌ها کســی را بــا ایــن حــد از بی‌پناهی و بی‌کســی 

دیده بودید؟
چه چیزی می‌توانستم به او بگویم که تسکینی برای این درد 
عمیق باشد؟ جز این‌که تشویقش کنم به فرزندش به‌عنوان 
نقطــه قــوت و امیدش بــرای اصلاح شــرایط زندگــی‌اش نگاه 
کنــد و اجــازه ندهد پســرش نیز همین مســیر پر از ســیاهی و 
تاریکی را طی کند. ســاحل به ســلولش بازگشــت. همان‌طور 
که از دور با نگاهم بدرقه‌اش می‌کردم، به دختران بی‌پناهی 
کــه زیــر ســقف برخی خانه‌هــای این شــهر با  می‌اندیشــیدم 

سرنوشت تلخ خود در نبردی نابرابر هستند.
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